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بي او
 عجيب شهر خالي‌ است... 

   زهره ثاني
اولين بــار دوشــنبه روزي بــود. پس از 
سپري‌شــدن ‌۵۰ روز از پرواز غيرمنتظره 
مسافر ۹ اســفند به خودم و پاهايم جرئت 
و اجازه دادم كــه بــروم و در اطراف بيت 
رهبري قدمي بزنم. هواي طهران هم مثل 
دلم، گرفتــه و دلگير بود؛ ابــري و باراني. 
از آن هواهاي بســيار دلچســب كه با غم 
انســان همراهي مي‌كنــد. دومين بار هم 
شــب عيد غدير بــود كه رفتم بــه ديدن 
مأواي سيد بزرگ شــهرمان كه عيدي‌ام 
را بگيرم و بعدش كوه غمــي كه بر روح و 
دلم فرو ريخت. قبلًا كه بــه اين خيابان‌ها 
و كوچه‌هاي شــور و شــعور مي‌رسيدم، 
پاهايم را روي زمين حس نمي‌كردم! پرواز 
مي‌كردم و مثل كودكي كه ذوق كرده باشد 
از ديداري كه نزديك بود و شــميم آن به 
انسان مي‌رسيد از خود بيرون مي‌جستم، 
اما دوشــنبه شــده بودم مثل مادري كه 
فرزندش را بــزرگ كرده، اما از دســتش 
داده و او را به خاك ســپرده و همان وقت 
از سر مزارش بلند شده است! كوهي از غم 
روي دوش‌هايم بود و يك عمر پيري روي 
دل و جانم كه توان قدم از قدم برداشــتن 
نداشــتم. حافظه‌ام نيز ياري نمي‌كرد در 
يافتن بيت! نقشه موبايل به دست رسيدم 
به كوي يار. توجه مي‌كنيد؟ نقشه به دست 
به محوطه بيت رســيدم! منــي كه كوچه 
پس كوچه‌هاي اطراف آن را چشــم بسته 
طي مي‌كردم. آنقدر كه حال و روزم آشفته 
شــده بود. باران‌ريزي مي‌باريد و من هم 
چتر نداشــتم. چه كمك زيبايــي بود كه 
باران خــدا مي‌كرد. اشــك‌هايم لابه‌لاي 
قطرات باران، پنهان مي‌شــدند. اشك را 
مي‌توانستم اســتتار كنم، با لرزش شانه‌ها 
و برچيدن لب‌هايم چه مي‌كردم كه رنگ 

رخســاره عجيب خبر مي‌داد از سر درون. 
رســيدم به ورودي بيت؛ همان جايي كه 
قبلًا گيت‌هاي بازرســي قرار داشت و بايد 
هر آنچه را كه به همراه داشــتيم، تحويل 
مي‌داديــم. لحظات غريبي بــود. از ديدن 
محل آتشي كه ظاهراً سرد شده بود، ولي 
همچنان در دل‌ها زبانه مي‌كشيد. از ويراني 
خانه يار و خانه‌هاي مردم و خون و غباري 
كه فرو نشســته و افق ديد را گسترده‌تر از 
قبل كرده بود. از فكر به لحظه پرواز باشكوه 
پير مراد كه همسايه مردم كشورش بود و 
چقدر دوست‌شان داشت. همسايه‌ها هم جز 
نيكي از او و خانواده‌اش چيزي نديده بودند. 
رهبري كه همواره زندگي مردم در اطراف 
خانه‌اش جريان داشــت. مگــر غير از اين 
است كه خيلي‌ها در همسايگي رهبرمان 
براي خانه‌شــان لوازم منزل خريدند؟ مگر 
نبودند هنرمنداني كه ســاز موسيقي‌شان 
را از نزديك خانه او خريداري كرده بودند. 
يا خيلي از عروس‌ها كه آیينه و شمعدان و 
لباس عروس‌شان را از چند متري بيت تهيه 
كرده بودند و وقتي هم مادر شدند، لباس 
فرزندان‌شان را از همسايگي خانه دوست 
مي‌خرند و... مردم طهران در اين مقطع از 
تاريخ و در اين شهر كه با خود بركت داشت، 
در فضاي معطر به نفس رهبر شهيدمان و با 
او زندگي كردند و با فاصله يكي دوتا كوچه 
اين ســو يا آن‌ســوتر از خانه رهبري، با او 
همسايه و هم محل شده بودند. همسايه‌اي 
كه تا آخر عمر، همراه مردم طهران ماند و 
در اداي حق همجواري‌اش كم نگذاشــت 
و روزي شــهادت را نيز تنها براي خويش 
نخواست و در اين سفر آسماني، تني چند از 
همسايه‌ها را هم با خود همسفر کرد. چقدر 
جايش در اين صد و چند روز خالي‌ است. 

بي‌او عجيب شهر خالي ا‌ست... 

رمضان سال 1342 در زندان قزل قلعه
در آیينه تذكارهاي رهبر شهيد انقلاب اسلامي

وقتی گفتند آزاد  هستی 
دلتنگ برادران زندانی شدم

  محمدرضا كائيني
امروز و در ادامه بازخوانــي تحليلي خاطرات 
رهبر شهيد انقلاب اسلامي از دوران مبارزات، 
به دومين دستگيري ايشــان در سال 1342 و 
در پي سخنراني افشاگرانه در مسجد شيعيان 
زاهدان مي‌پردازيم. در بخش پيشــين وقايع 
مسير زاهدان تا پادگان ســلطنت‌آباد تهران 
مورد خوانش قرار گرفــت و اينك رويدادهاي 
يك ماه و نيم حضــور در زندان قــزل قلعه. 
اميد آنكــه تاريخ‌پژوهان حيــات آن بزرگ 
و عموم علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

   
  در سلول انفرادي »قزل قلعه«

پس دســتگيري و گسيل شــهيد آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي به تهران در نيمه رمضان ســال 1342، 
نخست ايشان را به پادگان ســلطنت‌آباد و سپس 
زندان قزل قلعه منتقل ســاختند. مجاهد جوان و 
نستوه نهضت اســامي، در يك روز برفي وارد اين 
محبس شــد و در يكي از ســلول‌هاي انفرادي آن 

جاي گرفت:
»اتومبيل پس از طي مســافتي به راســت پيچيد 
و ما از كنــار يك مانــع بلند كه نگهبانــي بغل آن 
ايستاده بود، عبور كرديم. در آن سوي مانع، ميداني 
پوشيده از برف ديدم. اتومبيل در نقطه‌اي از ميدان 
ايستاد. دو مأمور پياده شــدند و من نيز با آنها پياده 
شدم. در گوشــه‌اي از ميدان قلعه بزرگي ديدم كه 
با ديواري تقريبــاً 10 متري احاطه شــده بود. در 
يك ســو، ســاختمان‌هايي كم‌ارتفاع با رنگ زرد 
نظامي ديده مي‌شــد و در ســوي ديگر، ساختمان 
جديدي قرار داشت. يكي از اين دو مأمور به داخل 
ساختمان جديد رفت و دومي مشغول بررسي موتور 
و لاستيك‌هاي اتومبيل شد. از گفت‌و‌گوهاي بين راه 
آنها متوجه شدم كه ترك زبانند. من هم تركي بلدم. 
خواستم بدانم آنجا كجاســت؛ بنابراین به مأموري 
كه پيش من مانده بود به تركي گفتم: بورا‌ها رادي؟ 
يعني اينجا كجاســت؟ اين سؤال به تركي، اثر خود 
را در طرف گذاشــت. با نگرانــي و احتياط، نگاهي 
به چپ و راســت انداخت و با لهجه‌ای تركي گفت 
گيزيل گلعه؛ يعني قزل قلعه. من راجع به اين زندان 
چيزهايي شنيده بودم. معروف بود كه در آنجا زندگي 
دشوار است و با زندانيان با بي‌رحمي و قساوت رفتار 
مي‌كنند. مأموري كه به داخل رفته بود، برگشت. هر 
دو به راه افتادند و من هم پشت‌سرشــان به سمت 
قلعه حركت كردم. در ديوار خارجي قلعه باز شــد، 
يك سرباز از آن بيرون آمد و شتابان از روي برف‌ها 
به ســمت ما دويد. با اشــاره به من پرسيد همين 
است؟ مأمورها پاســخ دادند بله خودش است. بعد 
سرباز رو به من كرد و گفت با من بيا. من به دنبال او 
رفتم و بعدها با او آشنايي پيدا كردم. جوان شيرازي 
خوبي بود كه دوران خدمت سربازي‌اش را در آنجا 

مي‌گذرانید. از در اصلي كه وارد شدم، خود را در برابر 
ديوار بلند ديگري در فاصله چند متري يافتم كه آن 
هم در ديگري داشــت. اين در دوم باز شد. ميدان 
بزرگي را ديدم كه در ميان آن، ساختمان‌هاي زندان 
قرار داشت. به سمت قلعه زندان رفتيم. در قلعه - كه 
در آهني بزرگ و مهيبي بــود و با زنجيرهاي آهني 
بسته شده بود - باز شد. بعد از اين در راهروي تنگي 
بود كه در دو طرف آن، ســلول‌ها در كنار هم قرار 

داشت مرا وارد يكي از اين سلول‌ها كردند... .« 
  يك اســتوار نظامي كه مي‌خواست به من 

كمك كند
نخستين برگ از خاطرات آيت‌الله خامنه‌اي از زندان 
قزل‌قلعه را حضور استوار زماني مأمور تفتيش و بازبيني 

وسايل زندانيان در سلول ايشان رقم مي‌زند؛ استواري 
كه به اذعان روايتگر قصد دارد تا به وي خدمت كند:

»همراه من يك قرآن، تسبيح، دفترچه تلفن و دفتر 
سفينه غزل بود به اضافه كتاب تذكره‌ المتقين كه 
حاوي مجموعه رسائل و اذكار عده‌اي از علما و فقهاي 
بزرگ و همگي پيرامون عرفان شــرعي است. اين 
كتاب را آقا سيدكمال شيرازي در كرمان به من داده 
و در زاهدان انيس من بود. همچنين چهار تومان و 
دو قران هم در جيب داشــتم. چون در زاهدان كه 
بودم، همه پول من پنج تومان بود كه با هشت قران 
آن وقتي در ســاواك زاهدان بودم، نان و تخم‌مرغ 
خريده بودم. مرا به سلولي بردند. اين سلول مربعي، 
دو متر در دو متر بود. نيمــي از آن كمي بلندتر بود 
كه به عنوان سكويي براي نشستن و خوابيدن در نظر 
گرفته بودند. روي آن هم، تشكي پرشده از كاه قرار 
داشــت. دو پتو به من دادند. من براي نخستين بار، 
در چنين اتاقك كوچكي بازداشت مي‌شدم. مدتي 
متحير نشســتم و دور و برم را نگاه كردم. ديدم در 
سقف روزنه كوچكي است كه نگهبان براي مراقبت 
از زنداني جلوي آن رفت و آمد مي‌كند و به آن ســر 
مي‌زند. همچنين در بالاي در روزنه كوچكي ديدم 
كه پوششي روي آن كشيده بودند. در گوشه ديگر، 
چراغ كم نوري سوســو مي‌زد كه بيش از 15 وات 
روشني نداشــت. دقايقي پس از آنكه مرا در سلول 
انداختند، در سلول باز و يك نظامي وارد شد. بعدها 
فهميدم كه نامش اســتوار زماني است. پنج مأمور 
ديگر هم با هميــن درجه به طــور نوبتي نگهباني 
زندان را انجام مي‌دادند. دو نفر از آنها ميان زندانيان 
خيلي معروف بودند؛ يكي همين استوار زماني بود 
و ديگري رئيس اين گروه، يعني اســتوار ساقي كه 
بعدها درباره او صحبت خواهم كرد. اســتوار زماني 
وارد شد و گفت با خودت چه داري؟ گفتم مي‌تواني 
بگردي! او شــروع كرد به بازرسي و گشتن. قرآن را 
بيرون آورد، به آن نگاهي انداخت و گفت اين قرآن 
است اشكالي ندارد، مي‌تواني آن را نگه داري. ظاهراً 
وقتي مبلغ پول ناچيز را در جيب من ديد، متأثر شد 
و دلش سوخت. بعد راجع به كتاب تذكره المتقين 
پرسيد و گفت اين كتاب دعاست؟ مي‌خواست از من 
پاسخ مثبت بشنود تا كتاب را هم پيش من بگذارد، 
اما به او گفتم اين كتابي در زمينه عرفان اســت و... 
سخنم را قطع كرد و گفت بله، كتاب دعاست، كتاب 
دعاست، اشكالي ندارد، مي‌تواند پيش شما بماند. اين 
برخورد به روشني نشان مي‌داد اين مرد قصد كمك 
به من دارد. او به جز دفترچه تلفن كه در جيبم بود 
چيز ديگري از من نگرفت. رفت و من تنها ماندم... .« 
  قرائت قرآن با صداي بلند در سلول و پي 

جويي اعراب خوزستاني
آغاز آشنايي با عناصر و هويت‌هاي گوناگون در زندان 
رژيم پهلوي، به شكل جدي و عميق آن در محبس 
قزل‌قلعه براي رهبر شــهيد روي داد. نقطه آغازين 

اين فرآيند، تلاوت زيبايي بود كه زندانيان عرب 
خوزستاني را به خود جلب کرد:

»به قرآن پناه بردم و با صداي بلند به خواندن آن 
پرداختم. در تلاوت من نشانه‌اي از لهجه فارسي 
نيست و اين شــبهه را القا مي‌كند كه يك عرب 
در حال تلاوت است! همانطور كه مشغول تلاوت 
بودم، ديدم فردي پوشش سوراخ كوچك در را 
پس زده و به من مي‌نگرد. رفت و يكي ديگر آمد 
و باز همينطور يكي ديگــر. من گمان مي‌كردم 
كه اين افرادي كه جلوي ســوراخ در مي‌آيند و 
مي‌روند از نگهبانان هستند، اما زماني فهميدم 
نگهبان نيســتند كه يكي از آنها با لهجه عربي 
مخصوص خوزستاني‌ها با من حرف زد. متوجه 
نشدم چه مي‌گويد و پاسخش را هم ندادم. يكي 
ديگر آمد و به عربي پرسيد تو اهوازي هستي؟ 
گفتم نه من مشهدي هستم. آنها رفتند و ديگر 
هم برنگشتند. بعدها فهميدم آنها از تشكيلاتي 
بودند كه جبهه آزادي بخش عرب ناميده مي‌شد. 
ابتدا جمــال عبدالناصــر از آن جبهه حمايت 
مي‌كرد، بعــد بعثي‌هاي عــراق آن را زير چتر 
حمايت خود گرفتنــد و از آن براي رويارويي با 
انقلاب اسلامي استفاده كردند. در افتادن اينها 
با انقلابي كه رژيم ضدعربي و ضداسلامي شاه را 
برانداخته بود، شگفت‌آور است... چند روز پس از 
بازداشتم، براي خروج از سلول و آمدن در راهرو، 
نسبت به من سختگيري نكردند. بنابراین با اين 
افراد آشنا شدم و آنها با من بسيار مأنوس شدند، 
من هم با آنها انس گرفتم. همه آنها چون ايراني 
بودند، فارســي مي‌دانســتند، اما من به خاطر 
علاقه ويژه‌اي كه به زبان عربــي دارم، با آنها به 

اين زبان صحبت مي‌كردم... .« 
  سخنراني‌هاي شبانه در ماه رمضان

حضور اعراب متدين و روزه دار خوزســتاني در 
زندان و تقاضاي آنــان از خامنه‌اي جوان براي 
سخنراني در محافل شــبانه و رمضاني خويش 
از جمله وقايعي اســت كه در يادمان‌هاي رهبر 
شهيد ماندگار شده بود. در حواشي اين جلسه 
رويدادهايي نيز به وقوع مي‌پيوســت كه بدان 

جذابيتي دوچندان مي‌بخشيد:
»شــب‌ها، شــب‌هاي ماه رمضان بود. برادران 
خوزســتاني پس از افطار، در راهــروي زندان 
جمع مي‌شــدند، پتو مي‌انداختند، چاي درست 
مي‌كردند و قليان مي‌كشيدند. من از داخل سلول 
آنها را نگاه مي‌كــردم. بعدها كه به من هم اجازه 
بيرون آمدن در راهرو را دادنــد، در برنامه‌هاي 
آنها شركت مي‌كردم. قرار شد هر شب براي آنها 
صحبت كنم؛ بعد هم ســيدكاظم - يكي از آنان 
كه صداي خوبي داشــت - بــه خواندن مداحي 
و مرثيه‌خوانــي بپردازد و طبــق معمول به ذكر 
مصيبت امام‌حســين )ع( برســد. صحبت‌هاي 
من به صورت غير صريح، متضمن محكوم‌سازي 
رژيم حاكــم بود. درباره زندگــي اميرالمؤمنين 
علي )ع( و عدالت آن حضــرت و نيز ويژگي‌هاي 
حاكم اسلامي سخن مي‌گفتم. آنها از اين سخنان 
خشنود و خوشحال مي‌شدند. تعجبي هم نداشت، 
زيرا اين ســخنان متناســب با آرمان‌هاي آنها، 
اميدها و رنج‌هايشــان بود. هر شب يكي از افراد 
جلسه، مســئوليت پرداخت هزينه آن را داشت؛ 
البته به جــز من كه كاملًا بي‌پول بودم. بيشــتر 
خرج هم، بابت خريد چاي و شكر بود. يك ارمني 
به نام آوانســيان هم در زندان با مــا بود. بعدها 
مطلع شــديم كه او از رهبران حزب توده است. 
او در بين زندانيان، از رفاه خاصي برخوردار بود. 
امكاناتي در اختيار داشت كه در اختيار ديگران 
نبود. اين زنداني ارمني يك بار به يكي از جلسات 
رمضاني ما نزديك شد و به صحبت من گوش داد 
و بسيار خوشحال شد. چند شب بعد نزد ما آمد 
و گفت به من اجازه مي‌دهيد كه مسئوليت خرج 
جلسه بعدي را بر عهده داشــته باشم؟ گفتيم با 
كمال ميل. جالب اينجا بود كه او نظر ما را درباره 
نجاست و طهارت مي‌دانست و متوجه بود كه اگر 
به چيزي دست ‌تر بزند، از نظر ما آن چيز نجس 
مي‌شود. البته اين نظر رايج و غالب علما در مورد 
اهل كتاب است. در اينجا به عنوان جمله معترضه 
يادآور مي‌شــوم كه من به طهــارت اهل كتاب 
معتقدم. بر اين اســاس او براي ما چاي و شــكر 
آورد، ولي آنها را نزد خودمان گذاشت تا برادران 
مسلمان زنداني، خودشان آن را آماده كنند... .« 

  استوار ساقي، زندانبان متفاوت
براي آنان كه در جريان مبارزات نهضت اسلامي، 
»قزل‌قلعه« را تجربه كرده بودند، استوار ايوب 
ســاقي يك نام آشناســت. چه او بــه فتوت و 
جوانمردي شهرت داشت و جمله آنان كه از وي 
شناخت داشتند، از جمله خامنه‌اي شهيد، رفتار 
وي را با زندانيان مي‌ستايند. اين نكته در »خون 

دلي كه لعل شد«، اينگونه انعكاس يافته است:
»گفتم كه پنــج نظامي با درجه اســتواري به 
صورت نوبتي نگهبان زندان بودند. رئيس‌شان 
ساقي بود. از آن چهار نفر ديگر هم دو نفر خشن 
و تندخو بودنــد، دو نفر ديگــر ملايم و خوش 
اخلاق. ساقي يك نظامي بلندقد، تنومند قوي 
بنيه و چهارشــانه بود. براي خود، عزم و اراده و 
شخصيتي داشت. زبان فارسي او ته لهجه تركي 
داشــت؛ درجه‌دار بود، ولي به افسران امرونهي 
مي‌كرد كه من شــخصاً اين را ديدم. در يكي از 
دفعاتي كه مرا به اتــاق بازجويي احضار كردند، 
بازجو كه درجه ســرهنگي داشت، از من سؤال 
مي‌كرد و من پاسخ مي‌دادم. ناگهان ديدم ساقي 
بدون اجازه وارد اتاق شــد و با لحنــي آمرانه، 
با تندي و قاطعيت با ســرهنگ بــه گفت‌و‌گو 
پرداخت. در يك مورد ديگر هــم، جايگاه او را 
در ميان افسران مشــاهده كردم و آن وقتي بود 
كه پاكروان، رئيس ساواك براي بازديد از زندان 
آمد. به همراه او 10 افســر بودند كه درجه‌هاي 

آنها كمتر از سرهنگي نبود. تنها متكلم در ميان 
همه اينها ساقي بود. وقتي پاكروان به سلول من 
رسيد، از من سؤال‌هايي كرد و پاسخ دادم. ساقي 
مداخله كرد و با صدايي غرش‌آلود و كمي گرفته 
و توأم با اعتماد به نفس به من اشاره كرد و گفت 
تيمسار! اين زنداني آرامي است. ساقي، مردي با 
شهامت و جوانمرد بود. هر كدام از زنداني‌ها را 
كه مقاوم و نستوه بودند، دوست مي‌داشت و به 
آنها احترام مي‌گذاشت. برعكس، با افراد ضعيف، 
تندي و سختگيري مي‌كرد. همين كه مي‌ديد 
يك زنداني التماس مي‌كند يا مي‌گريد، او را به 
باد فحش و ناسزا مي‌گرفت و به خاطر كاري كه 
موجب زنداني شدنش شــده بود، او را نكوهش 
مي‌كرد. بعد از پيروزي انقلاب، اســتوار ساقي 
هم مانند ســاير كاركنان زندان‌هاي سياســي 
دستگير شد. من آن وقت در شــوراي انقلاب 
بودم. شــورا با حضور بســياري از اعضا جلسه 
داشت كه خبر دستگيري ساقي به ما رسيد. همه 
اعضاي شورا دچار تأثر شدند؛ چون بيشتر آنها 
گذرشان به زندان قزل‌قلعه افتاده بود و ساقي را 
مي‌شناختند. ما در شوراي انقلاب توافق كرديم 
كه يك گواهي بنويسيم و در آن مراتب رضايت 
خود را از اين فرد نظامــي اعلام كنيم و همگي 

آن را امضا كنيم و همين كار را هم كرديم... .« 
  زندانيان شــاخصِ »قــزل قلعه«، در 

حماسه رمضان 42
در پــي رويدادهاي اعتراضي ســال 42، بســا 
چهره‌هاي مشهور اعم از روحاني و غيرروحاني، 
در زندان قزل قلعــه به ســرمي‌بردند. آنان به 
جريانات گوناگــون تعلق داشــتند و به دلايل 
متفاوتي نيز به آنجا آورده شده بودند. راوي در 
بخشي از خاطرات خويش، درباره اين افراد نيز 

سخن به ميان آورده است:
»طي روزهايي كه در زندان بودم، مطلع شــدم 
اوضاع كشور خلاف خواست و نظر رژيم حاكم 
پيش مي‌رود. به دنبــال اوج‌گيري فعاليت‌هاي 
اســامي حماســه‌آميز ماه رمضان در برخي 
مساجد، موجي از بازداشت‌ها به راه افتاده بود. 
از جمله بازداشــتي‌هاي اين جريان تعدادي از 
همكاران ما بودند؛ مانند شــهيد باهنر كه پس 
از انقــاب در ســال ۱۳۶۰ و در حالي كه مقام 
نخست وزيري داشت، در انفجاري كه از سوی 
گروه منافقين صورت گرفت به همراه شــهيد 
رجايي - رئيس‌جمهور - به شــهادت رســيد. 
همچنين تعدادي از وعاظ و خطباي تهران، جزو 
بازداشت شدگان بودند. با آنكه اين بازداشتي‌ها 
هم در زندان قزل‌‌قلعه به سر مي‌بردند، اما امكان 
ديدار با آنها در زندان ميسر نشــد زيرا آنها در 
بخش ديگري زندانــي بودند. مقامات زندان در 
برخي روزهاي هفته به ما اجازه مي‌دادند تا براي 
هواخوري و استفاده از آفتاب، حدود يك ربع در 
حياط گردش كنيم. البته اين اجازه هم پس از 
ايام بازجويي داده مي‌شــد، ايام بازجويي هم بر 
حسب نوع اتهام - كوتاه يا بلند - ممكن بود تا دو 

ماه يا بيشتر طول بكشد. 
در يكي از روزهاي گردش در گوشه‌اي از حياط، 
مردي بلندقد و 50-60 ساله را ديدم كه با وقار و 
آرامش قدم مي‌زد. لباس مرتب و تميز او، حاكي 
از آن بود كه از شــخصيت‌هاي مهم بازداشتي 
اســت. درباره‌اش پرســيدم، گفتند او سرتيپ 
قرني است. ســرتيپ قرني يكي از تيمسارهاي 
عالي‌رتبه ارتش شــاه بود كه فعاليت انقلابي و 
شايد ديني داشت. به طريق غير مستقيم با آقاي 
ميلاني - كه از مراجع انقلابي شمرده مي‌شد- 
تماس گرفته بود و طــرح رهبري يك جنبش 
انقلابي را كه مشــتركاً با هم بر عهده داشــته 
باشند، به ايشان پيشنهاد كرده بود. من قبلًا اين 
مطلب را شنيده بودم و از موضع آقاي ميلاني در 
قبال اين طرح، اطلاعاتي در دست ما نبود. ولي 
كل جريانات به لورفتن طرح و دستگيري قرني 
و فرد رابط ميان او و آقــاي ميلاني - كه يكي از 
خويشان آقا بود - منتهي شد و قرني به سه سال 
زندان محكوم شد. قرني پيش از پيروزي انقلاب 
اسلامي از سوي امام به عضويت شوراي انقلاب 
درآمد و پس از انقلاب به رياست ستاد مشترك 
ارتش منصوب شــد و ســرانجام از سوی گروه 

انحرافي فرقان به شهادت رسيد... .« 
  يا سيد، جدك ويانا

و سرانجام پايان دوره دوم از زندان قهرمان ما نيز 
فرارسيد، او در يك ظهرگاه خبر آزادي خويش 
را دريافت كــرد. همبنداني كــه در اين مدت 
با وي انُس داشــتند، همدلانــه در جمع‌آوري 
وسايل كمكش كردند و در بدرقه، برايش هوسه 

خواندند:
»بعد از نمــاز ظهر، يكي از روزهــا در راهروي 
زندان نشسته بودم و به تنهايي ناهار مي‌خوردم. 
يادم است كه ناهار آن روز آبگوشت بود. ناگهان 
مأموري مرا صــدا زد و گفت شــما را در دفتر 
مي‌خواهند. من عبايم را روي دوش انداختم و به 
دفتر افسر زندان رفتم. وقتي مرا ديد، گفت شما 
آزاد هستي؛ وسايل خود را جمع كن و برو بيرون. 
با دلي لبريز از خوشحالي به سلول برگشتم. اين 
خوشحالي با قدري تأسف هم توأم بود؛ تأسف از 
جدايي از برادراني كه در پي آن معاشرت دلپذير 
شبانه‌روزي زندان، خيلي با آنها انس گرفته بودم. 
در حال جمع و جور كردن وسايلم بودم كه ديدم 
مأمــوري در داخل زندان با صــداي بلند گفت 
فلاني آزاد شــد! همه زندانيان از سلول‌هايشان 
بيرون ريختند و مرا در جمع‌آوري وسايل مانند 
پتو و غيره - كه برخي خويشان تهراني به زندان 
آورده بودند و البته اندك هم بود - كمك كردند. 
مأمور، آن وسايل را برداشــت و بيرون برد. بعد 
برادران عرب جمع شــدند و به شــيوه عرب‌ها 
هوسه و تكرار مي‌كردند: يا سيد، جدك ويانا... .« 

رهبر شــهيد: »وقتي وارد قزل قلعه 
شدم، همراه من يك قرآن، تسبيح، 
دفترچه تلفن و دفتر سفينه غزل بود، 
به اضافه كتاب تذكره المتقين كه حاوي 
نكات عرفاني اســت. همچنين چهار 
تومان و دو قران هم در جيب داشتم. 
چون در زاهدان كه بــودم، همه پول 
من پنج تومان بود كه با هشــت قران 
آن وقتي در ســاواك زاهدان بودم، 
نان و تخم مرغ خريده بودم. زندانبان 
وقتي آن مبلــغ ناچيز را در جيب من 
ديد، متأثر شــد و دلش سوخت...«

  نمايي از تجمعات شبانه مردم تهران
 در محل »رواق كشور دوست«
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رهبر شــهيد: »در يكي از روزهاي 
گردش، در گوشه‌اي از حياط زندان، 
مردي بلندقد و 50-60 ساله را ديدم 
كه با وقار و آرامش قدم مي‌زد. لباس 
مرتب و تميز او حاكي از آن بود كه از 
شخصيت‌هاي مهم بازداشتي است. 
درباره‌اش پرسيدم؛ گفتند او سرتيپ 
قرني اســت. او يكي از تيمسارهاي 
عالي رتبه ارتش شاه بود كه فعاليت 
انقلابي و شــايد ديني داشــت. او 
پس از لو رفتن طــرح انقلابي‌اش به 
سه سال زندان محكوم شده بود...«

ني
 قر

لي
دو

حم
د م

هب
سپ

د 
هي

  ش

یادداشت


